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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢٠ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  کّجسم، جوهری مشک

  دیر سهروۀدر اندیش
  ١  مصطفی مٶمنی  
  ٢  محمدجواد اخگری  

  دهکیچ
 و ی جـسم، ترکیـب آن از دو جـوهر هیـولۀچند دیدگاه مـشهور فلاسـفه دربـارهر

صورت است، مطابق نظر سهروردی و مکتب فلسفی اشراق، حقیقـت جـسم چیـزی 
بر این اساس، اشـتراک اجـسام در همـین مقـدار اسـت و . جز مقدار جوهری نیست

الامتیاز  بنابراین در حقیقت مابه .باشد ها نیز مربوط به مقدار آن می ناختلاف و تمایز آ
الاشـتراک  الامتیاز به مابـه گردد و ارجاع مابه الاشتراک اجسام به یک چیز برمی و مابه

  .ی تشکیک در حقیقت جوهری جسم استادر ماهیت جسم به معن
وهر اسـت و ایـن  اعتقاد به تـشکیک در جـۀ نتیج،قول به تشکیک در اجسام      

هـای تفکـر   قـول بـه تـشکیک در ماهیـت بـوده کـه از ویژگـیۀاعتقاد نیـز نتیجـ
از آنجا کـه تحلیـل و بررسـی دیـدگاه . آید  میسهروردی و مکتب اشراق به شمار
                                                                 

 ٢/١٠/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/۵/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
 )نویـسندۀ مـسئول( ایـران، نیـشابور، نیـشابورپزشـکی علـوم دانـشگاه گروه معـارف اسـلامی،  ،استادیار. ١

(momenim@nums.ac.ir).  
  .(mj.akhgari1983@gmail.com)کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی . ٢
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 در پی بردن به حقیقت عالم ماده و شناخت اشـیا ، ماهیت جسمۀ دربارهروردیس
له و تحلیـل ئنوشـتار بـه ایـن مـسکنـد، ایـن   مـیدی کمک شایانیر منظر سهروزا

  .دیدگاه وی از حقیقت جسم پرداخته است
  . تشکیک، جوهر، ماهیت،سهروردی، جسم، مقدار :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 محـسوس حـواس ْشناخت حقیقت عالم ماده و طبیعت و اینکـه آیـا آنچـه از ایـن عـالم

رض و آثـار  چیـزی جـز عـواْ حقیقت این اجسام است یا اینکه محـسوسات،انسان است
هـای  ، همـواره از دغدغـهبا حـواس قابـل درک نیـستها   آنذهنی اشیا نبوده و حقیقت
رو مهـم اسـت کـه  تحلیل شناخت عالم جسمانی نیز از این. جدی فیلسوفان بوده است

ًاولا محسوس است و ثانیا عموم فلاسفه بر این باورند که این عالم ب ی ّ سـایه و ظلـۀمنزله ً
 یکی از مسائلی کـه ذهـن فیلـسوفان را بـه خـود ،در همین راستا. استاز عالم امر و معن

. ویـژه ماهیـت جـسم بـوده اسـته بـ، ایـن عـالمی مشغول داشته، شناخت ماهیت اشیا
ن ییاسهروردی در بسیاری از مباحث فلسفی، نظری مغـایر دیگـر فلاسـفه از جملـه مـشا

.  وی بـر همـین مبناسـتاقالاشر ةحکمکتاب . ها پرداخته است  آنیداشته و به نقد آرا
وی .  جسم و ترکیب آن از دو جوهر هیولی و صـورت اسـتمسئلۀ ،یکی از این مباحث

او . ده اسـتکـردر کتاب مذکور به رد این دیدگاه پرداخته و دلایلی بر نفی هیولی اقامه 
مسائلی قابل طرح باره، در خصوص ماهیت جسم نیز نظری خاص ارائه داده که در این 

از آنجا کـه وی جـسم را مرکـب  ؟چیستباره دیدگاه وی در این : مله اینکه از ج؛است
یا بسیط دانسته است؟ منشأ اعتقاد سهروردی به تـشکیک آ داند، از هیولی و صورت نمی

  پردازد؟  میدر ماهیت جسم چیست؟ چگونه به تبیین آن
اسـت  جسم و ماهیت آن پرداخته ۀتحقیق پیش رو به تحلیل دیدگاه سهروردی دربار

است که وی جسم را ماهیتی بسیط و نفس مقـدار قلمـداد کـرده اسـت و باور و بر این 
  .منشأ تشکیک در جسم همان قول وی به تشکیک در ماهیت است

  تعریف جسم از دیدگاه سهروردی. ١
، اصـطلاح خـاص اشـراقی »جـسم«سهروردی بر اساس مبانی خود به جـای اصـطلاح 
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 استعمال نموده و در تعریف ،ی حائل و واسط استارا که به معن» برزخ«، یعنی ویشخ
  :گفته است نآ

ّیرسم بأنـه هو الجوهر الذی والبرزخ هو الجسم    .)٢٨٧: ١٣٧٢شهرزوری، (ة یقصد بالإشارُ

 چرا که ؛ عبارت فوق تعریف رسمی جسم است،گوید  میگونه که سهروردی همان
ًصرفا به اعراض آن سیم و ر می هرگز به حقیقت جوهر ن،حس جوهریاب نداریمما چون 

  .دسترسی داریم
  :کند  می دیگر از جسم ارائهی تعریفالتصوف ةکلم ۀوی در رسال
ها لما تشارکت ّالأجسام کل جوهر یمکن فیه تقدیر طول وعرض وعمق فهو جسم وّکل

  .)٨٧: ١٣٧٩(قه فافتراقها بالهیئات ّهی متفر وةّفی الجسمی

  .)۴/۶۵ :تا بی( شابه این تعریف آورده است نیز بیانی مالنور هیاکل ۀو در رسال
 مطابق تعریف ًگانه دانسته شده است که ظاهرا در این تعریف، جسم دارای ابعاد سه

 وجه افتراق ـخواهد شدطور که در باب ماهیت جسم گفته  همان ـچند  هر،یان استیمشا
بـا تعریـف داند و از ایـن جهـت   میت را نیز داخل در حقیقت جسمیهئااجسام یعنی هی

  .یان تفاوت خواهد داشتیمشا
نفـسه ظلمـانی اسـت و بـه  برزخ در اصطلاح سهروردی جوهری غاسق است که فی

  .)٢/١٠٨: ١٣٧٢(نیاز ندارد تعبیری برای اینکه مظلم باشد به چیزی غیر از خود 

  ماهیت جسم از دیدگاه سهروردی. ٢
متعلـق بـه هـا   آنی از ماهیت جسم، شش نظریه مطرح است که یکـۀبه طور کلی دربار

افلاطون بوده و سهروردی نیز پیرو همین نظریه است که بر اساس آن، ماهیـت جـسم را 
 .)١٧ــ۵/١۶: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی: ک.ر(داند   میحقیقتی بسیط و صرف اتصال جوهری

و  اسـت الاشراق ةحکمشده در کتاب   دیدگاه ارائه،همسئل نهایی سهروردی در این ۀنظری
ملاصـدرا بـه ایـن .  مرکب از ماده و صـورت نیـست،س آن معتقد است که جسمبر اسا

  .)١٧: تا  بی،همو: ک.ر( پیروان افلاطون اشاره کرده است ۀدیدگاه سهروردی در قالب نظری
 حقیقت جـسم را در دو ۀتوان تطور دیدگاه وی دربار  میبا مراجعه به آثار سهروردی



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢٠

١١۴  

  : بیان کردحلهمر
 سهروردی این .ها ی و بر اساس مبانی آنی سبک مشاهبیان وی ب و قریرت :مرحلۀ اول
وی برای ورود به حکمت اشراق .  خود پشت سر گذارده استِیی مشایمرحله را در آرا

بر این اساس باید ابتدا تعالیم . کند  میی گذریتر است، از تعالیم مشا که به تعالی نزدیک
در این مرحله است که وی . راق لحاظ کردای برای ورود به اش ی را به عنوان مقدمهیمشا

: ١٣٧٢(دانـد   مـی مرکـب از دو جـزء هیـولی و صـورت،ناییحقیقت جسم را مانند مـشا
ن اسـت ایی البته باید دقت داشت که وی در این مرحله، در مقام تقریر رأی مـشا.)١/١٨۶

  .گوید  نمیو در باب صحت و سقم این قول سخنی
  :کند  مینظراظهارچنین  سهروردی ۀی این روۀیکی از معاصران دربار

 ۀیان دربـاریهـایش در رد دیـدگاه مـشا  آورده، نخـستین تـلاشتلویحـاتوی در  آنچه
دار  حقیقت جسم است که در این کار، صورت جـسمیه و امتـداد جـوهری را خدشـه

امـا . ی و مقدار عرضـی دانـسته اسـتیِکرده و جسم را مرکب از هیولای نخستین مشا
 تبیین حقیقت جسم است ۀ گفته، آخرین تلاش علمی او دربارالاشراق ةحکمآنچه در 

  .)٢/٣۵۵: ١٣٨٩پناه،  یزدان(

در این مرحله، حکمت مـشاء وی  .گذار از مشاء به اشراق استۀ  مرحل: دومۀمرحل
در  کـرده واز دو عنـصر هیـولی و صـورت را نقـد جسم رکب به تن اییاز جمله قول مشا

سـهروردی، ( برده اسـت  به کاربارهن را در این اییغالطات مشا تعبیر مالاشراق ةحکمکتاب 
٢/٧٩ :١٣٧٢(.  

ترکب جسم از ماده و صورت را با نقـد بارۀ ی دری نظر مشا،سهروردی در این مرحله
  .کند  میانکار) هیولای اولی( جسم ۀ اولیۀماد

 به نحو ماده و صورت ِ مرکب از دو جوهرْی معتقدند که جسمی مشاۀحکما و فلاسف
 ۀبـا مرتبـ) صورت( بالفعل ۀمانند ترکیب نفس و بدن که یک مرتباست؛ ترکیب اتحادی 

  .)٧٢: ١٣۶٣سینا،  ابن: ک.ر( اتحاد یافته است) ماده(بالقوه 
آن،  بـر اسـاس  کـه برهان فصل و وصل اسـت،یان بر این اعتقادی دلایل مشاهاز جمل

چیـزی باشـد کـه ایـن دو پـذیرد و در جـسم بایـد   مـیجسم هم اتصال و هم انفصال را
  .خصوصیت را بپذیرد و آن هیولی است
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  :گوید  این گفتار مشاء را نقد کرده، میهروردیس
ّ علیهم أن الاتّیردو صل بالآخر وهـو ّحدهما اتأ ّصال یقال فیما بین جسمین، فیحکم بأنّ

لـیس الذی یقابله الانفصال وفی الحجم امتداد من الطول والعرض والعمق والامتـداد و
د المقـدار الـذی یقبـل ّ الجـسم مجـرّعی أنّ فـیمن یـدك؛ فمـا قولـًصلاأقابله انفصال ی

  .)٢/٧۵: ١٣٧٢(الامتدادات الثلاثة لا غیر؟ 

یعنی اتصال در جایی است که دو جسم در کار باشد و آنچه در جسم هست طول و 
خـواهی بگـویی   پس چـه مـینیست؛ًعرض و ارتفاع است و انفصال اصلا مقابل امتداد 

را گانـه  اگر کسی مدعی شد که جسم همان مجرد مقداری است که تنها امتدادات سـه
  ؟پذیرد و نه چیز دیگر می

 اشراق سکنی گزیـده و در مقـام یـک فیلـسوف ۀ سهروردی در فلسف،در این مرحله
در اینجاست . کرده است  خویش را بیانی آرا،اشراقی و بر اساس مبانی حکمت اشراق

  .کند  میحقیقت جسم بیانرا دربارۀ ی خود دیدگاه اشراقاو که 
 الاختلاف همان مقدار دانسته که در آن مابهخلاف نظر مشهور، جسم را  سهروردی بر

 گـردد، چنـان کـه ملاصـدرا وجـود را در خـارج، دارای مراتبـی  میالاشتراک باز به مابه
سم مطلـق را سهروردی جـ. الاشتراک است الاختلاف عین مابه مابهها   آنداند که در می
  .)٧۶: ١٣٨٣: ک.ر(داند   میزای مقدار مطلق و جسم خاص را به ازای مقدار خاصه اب

 ؛ندا  مختلفْ و در مقدار،مشترک ْاجسام در جسمیت«این ادعای مشاء که برابر او در 
  :گوید  می»پس مقدار بیرون از اجسام است

 کوچکیدر خاص  مقدارهای« :گوید می  این سخن همانا مثل کسی است کهۀگویند
 حیث کوچکی وها از  اند، پس اختلاف آن و بزرگی مختلف و در مقدار بودن مشترک

بزرگی به سبب چیزی غیر از مقدار است تا مقدار بزرگ به انضمام آن غیر، بـر مقـدار 
 ؛، این سخن نیز مـردود اسـت»اند کوچک فزونی یابد؛ چون هر دو در مقدار مشترک

شـود کـه ایـن فزونـی بـه   نمیدار دیگری بیشتر باشد، گفتهگاه مقداری از مق زیرا هر
  .)همان(حسب غیر مقدار است، چرا که تفاوت در مقادیر به سبب خود مقدار است 

 نخـستین ۀ یـا همـان مـادی هیـولۀن دربارایی مشاۀسهروردی در این راستا به نقد نظری
تقریر ایـن برهـان بـه . دهد  میرا مورد نقد قرار» فصل و وصل«پرداخته و برهان مشهور 
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  : خلاصه به شرح زیر استصورت
  .حقیقت جسم اتصال است:  اولۀمقدم
  .پذیرند  میاجسام انفصال را هم:  دومۀمقدم
  .اتصال و انفصال دو مفهوم در مقابل یکدیگرند:  سومۀمقدم
 اتـصال و انفـصال باشـد و ایـن محـل ِباید محلی برای پذیرش هر دو ویژگی: نتیجه

؛ ۴٢ــ٢/۴١: ١٣٧۵طوسـی، : ک.ر(ست که پذیرای این دو صفت متقابل اسـت همان هیولی ا
  .)۵/٧٨: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی؛  ۶٢: ١۴٠٠ابن سینا، 

 اشـتراک لفظـی ۀیان دچـار مغالطـینقد سهروردی بر این برهان ایـن اسـت کـه مـشا
 ۀ امتـداد و مقـدار جـوهری جـسم و هـم دربـارۀهم دربـار» اتصال« زیرا لفظ ؛اند شده
  :رود  میصل شدن دو جسم جدا از هم به کارمت

، بـه شـرطی صـحیح »اتصال، پـذیرای انفـصال نیـست«: گویند  مییان کهیسخن مشا
است که مراد از اتصال، اتصال بین دو جسم باشد؛ ولـی اگـر مـراد از اتـصال، مقـدار 
باشد، این سخن پذیرفته نیست؛ چه اسـتعمال لفـظ اتـصال بـه جـای مقـدار، موجـب 

 همـان ، تـوهم شـده کـه مـراد از اتـصال،از این رو. شتراک لفظی شده است اۀمغالط
  .)٧۵: ١٣٨٣(رود   میاتصالی است که با انفصال از بین

 و صورت جسمیه بکـار بـرده یلی که سهروردی در نفی هیولی دلاۀهمچنین از جمل
 جـوهر امـری سـلبی و عـدمی ،از نظـر سـهروردی. هاست است، از طریق جوهریت آن

 یعنـی در ؛»إذا وجدت، وجـدت لا فـی الموضـوع«: اند را در تعریف آن گفته زی؛است
اینکه جوهر به عدم موضوع تعریـف . نیست حصول و وجود خارجی محتاج به موضوع

ً مفهوم جـوهر صـرفا ، دلیل بر معنای سلبی و عدمی آن است و بر این اساس،شده است

  .آید  میاعتباری به شمارمفهومی 
 دلیـل اقامـه کـرده یگونـه بـر نفـی هیـول  این،رار دادن این حرفسهروردی با مبنا ق

  :است
جوهریت عبارت از سلب موضوع است از شیء و سلب موضوع هـم امـری وجـودی 

 امر اعتبـاری یای از وجود دارد که همان امر ذهنی است و لذا هیول نیست، بلکه نحوه
 ی تعریف هیولپس دررد،  جز وجود ذهنی وجودی ندا،است و چیزی که چنین است

چیزی جز وجود نخواهد بود و چیزی که جز وجود نیست، آن چیزی است که وجود 
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الوجود خواهد بـود و ایـن  ً آن وجوب و ضرورت دارد و چنین چیزی قطعا واجببرای
 حصولی در خارج یپس هیول.  پس باطل است،الوجود بودن هیولاست مستلزم واجب

؛ بـرای نقـد سـایر ادلـه از نظـر ٢١٨ ــ٢١٧: ١٣٧٢شـهرزوری، (ندارد و امری عـدمی اسـت 
  .) به بعد٢/٨٢: ١٣٧٢سهروردی، : ک.سهروردی، ر

  بساطت و تشکیک جسم در دیدگاه سهروردی. ٣

  جسم حقیقتی بسیط و همان مقدار است. ١ـ٣
  :جسم چیزی جز مقدار نیستبسیط است و سهروردی، حقیقت جسم به اعتقاد 

ذهابـه فـی الجهـات  وةالقابـل الامتـدادات الثلاثـهـو  نفس المقدار ولاّإفالجسم لیس 
 علی سبیل البدل لازم و آحاد الـذهابات فـی الجهـات عـرض مفـارق ة المختلفةالثلاث
  .)٢١١: ١٣٧٢شهرزوری، (الجسم هو نفس المقدار الثابت ل وّمتبد

ن در اییحد جدایی دیـدگاه وی از اعتقـاد مـشاکه   ـ شیخ اشراقِاز نگاه دقیق فلسفی
 ،ّ یعنـی اینکـه مقـداریت و تقـدر؛نیـست»  له المقـدارءشی«جسم  ، ـ سته نیز هباراین 

شـیء هـو « جـسم ،عارض و زائد بر جسم نیست بلکه عین جسم بـوده و بـه تعبیـر وی
 یعنـی تمـام حقیقـت ؛ّای تقدری اسـت  نحوه، وجود جسمۀًاست و اساسا نحو» المقدار
 مـساوی ، جـسم در عـالم خـارج،رو  از این. مقدار و امتداد جوهری استن هما،جسم

این سخن .  چیزی عارض بر جسم نیستًراّو مقداست است با اتصال و امتداد جوهری 
 ی است که مبـدأ اشـتقاق و مـشتق در خـارج یکـی هـستندنسهروردی بر این مطلب مبت

  :گوید  میوی. )٢/٣۴۴: ١٣٨٩پناه،  پزدان(
ّن الجسم یحمل علیه أنه ممتد أو متقدإ«: ما یقال ّ ّ  لـیس بکـلام ،»ا علیـهًر، فیکون زائدّ
ّن الجسم متقدرإ« :ذا قلناإنّا إف. مستقیم الحقائق ه وا علیًن یکون المقدار زائدأ، لا یلزم »ّ

نـسان فـی ذهنـه ّفربما یأخذ الإ. زاتّطلاقات لما یجری فیها من التجولا تبتنی علی الإ
لـی الحقیقـة، لـم یجـد إ ذا رجـعإف. »الجسم شیء له مقدار«: ة مع مقدار، فیقولّشیئی

  .)٢/٧٩: ١٣٧٢( لاّ نفس المقدارإالشیء 

 » نفس المقـدار القـائم بنفـسهلاّإ الجسم لیس نّإ«: کند  میدر عبارتی دیگر تصریح
  .)همان(
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  این است کـه،دانستهوارد ن اییمشابر ه مسئل از اشکالاتی که سهروردی در این یکی
ر یک امر غیر مقـداری کـه زائـد بـر مقـدار اند که مقدار کم و زیاد د گمان کردهها  آن

دارای تـشکیک بـوده و ) جـسم(= کـه نفـس مقـدار   در حـالی،ت هستندو متفا،است
  .)٧٩: ١٣٨٣( پذیرد  میشدت و ضعف

الجـسم « این عبارت سهروردی کـه بارۀ درالاشراق ةحکم شارح الدین شیرازی قطب
ثابـت  م در تمامی احوالشجس) حقیقت(یعنی : گوید  میچنین»  نفس المقدارّإلالیس 
 از آنچه هست بیـشتر نـشده و کمتـر ،معنا که جسم در هنگام تغییر انواعش ؛ بدیناست
شـیرازی،  الـدین قطـب(گـردد   مـیً، بلکه صرفا برخی از امتداداتش زیاد و کمگردد  نمینیز

  .)٢/٧۶: ١٣٧٢؛ سهروردی، ٢٠۵: ١٣٨٣
تقد است که جسم قـائم سهروردی مع همچون شهرزوری نیز در باب حقیقت جسم

ِاین جسم مقـداری، مرکـب از . به ذات بوده و نیاز به چیزی ندارد که در آن حلول کند
 نخستین که قوهبنابراین هیولای . )٣٢/مقدمه: ١٣٧٢شهرزوری، : ک.ر(  و صورت نیستیهیول

  . وجود ندارد،ن بوده استاییقبول مشا مورد ،و قابلیت محض است و به عنوان جزء جسم
 بـسیط و یکپارچـه ْکه از نظر سهروردی و حکمای اشراقی، حقیقـت جـسمیجه آننت

هاست، امری ذاتی و جزء حقیقت  است و مقدار که ملاک تمایز اجسام در حقیقت آن
  .گردد میها بر الاشتراک آن الامتیاز اجسام در حقیقت به مابه  یعنی مابه؛جسم است

  اصطلاح هیولی در تفکر شیخ اشراق. ٢ـ٣
است، خود را نفی کرده ن اییچند شیخ اشراق هیولای مشا از نظر دور داشت که هرنباید

به این اصطلاح معنای دیگر بخشیده و این لفظ را بـه ایـن معنـای جدیـد منتقـل نمـوده 
 متفاوت و غیـر ی اما به معنای،توان گفت که وی قائل به هیولی است رو می از این. است

  .ن به آن باور داشتنداییکه مشای از قوه و قابلیت محض
 بیان شـد کـه یـک ًکه قبلا ـر یا همان جسم اهیولی از نظر وی چیزی جز همان مقد

 اعـراض ۀهیولی همان مقدار جوهری است که پذیرند. باشد  نمی، ـ حقیقت بسیط است
هیـولای ) حقیقت جسم(همین مقدار و امتداد جوهری . باشد  می عنصریۀو صور نوعی

 اما باید دقت داشت که قبل از این مقـدار و .پذیرد ور بعدی را میاولی است که تمام ص
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 ۀ مرحل اولین،این امتداد جوهری.  یا همان جسم، دیگر هیولی و قابلی وجود نداردامتداد
منتها به اعتبار پذیرش صـور . تعبیر نموده است» برزخ«وجودی جسم است که از آن به 

  :شود  می هیولی نامیده،و اعراض
ذا إف. ّته اعتبار عقلیّ جوهریـ الذی هو الجسم  ـّاعدة التی قررناها، هذا المقدارعلی القو
ّبـة، یـسمی ّنـواع الحاصـلة منهـا المرکالأّلـی الهیئـات المتبدلـة علیـه وإضیف بالنسبة أ

  .)٨١: ١٣٨٣سهروردی، ( لها» هیولی«

  :گوید  میدر عبارتی دیگر
نقول له : الهیولی هو البرزخو ی مشترکةلی بعض، فلها هیولإفهذه الأشیاء ینقلب بعضها 

لـی المجمـوع إبالقیاس و» ًّمحلا«و» ًحاملا«لی الهیئات إبالقیاس و» اًبرزخ«فی نفسه 
  .)١٩٣: همان( اصطلاحنا نحنهذا علی . »هیولی«ب ّهو النوع المرکمنه ومن الهیئات و

رت بـر آنچـه کـه در عبـا  بنـا:گویـد  مـیالدین شیرازی در شرح عبارت فـوق قطب
 بـه ،دهد  می مقدار و امتداد جوهری که حقیقت جسم را تشکیل،سهروردی آمده است

 ت و صور نوعیه کـه در آن حلـولارا با هیئ آناگر سه اعتبار عقلی قابل ملاحظه است؛ 
 ایـن اعـراض و صـور شرا از جهت پذیر نامیم؛ اگر آن  میرا محل  آن،کند بسنجیم می

را فـی حـد نفـسه و بـدون اعتبـارات  نـامیم و اگـر آن  می»هیولی«آن را  ،ملاحظه کنیم
هر سـه تعبیـر در عـالم واقـع و . را جسم و برزخ خواهیم نامید  آن،مذکور در نظر آوریم

  .)٢١۶ـ٢١۴: ١٣٨٣شیرازی، الدین  قطب: ک.ر( یک حقیقت بیش نیستند ،خارج
سم  همـان جـ،مطـرح اسـت» هیولی«نتیجه اینکه آنچه در نظر شیخ اشراق به عنوان 

  .د صور لاحقه را دارۀممتد و یا امتداد جوهری است که قابلیت پذیرش هم
  نیز آورده و ضمن بیان مثالی چنینعمادیه اللواحلاا ۀمطلب را در رسالاین سهروردی 

  :گوید می
 پس .نام دارد» یهیول «،شوند  میو آن امتداد جوهری که صور بر آن متبدل و عارض

لی و عرضی و عمقی لحاظ شود جسم است و اگر نـسبت اگر به اعتبار امتدادهای طو
ی گـاه نـسبت بـه انـواع است و هر» محل«هایی که در آن است لحاظ شود،  تئبه هی

 ؛اسـت» هیولی «، حاصل است و صوری که بر آن عارض است لحاظ شودکه در آن
و نسبت بـه پـسر » اب«و نسبت به فرزندش » ابن«نسبت به پدرش » زید«مثل اینکه 

  .)١۵ ـ١/١۴: ١٣٧٢همو، : ک.نیز ر؛ ١۶: ١٣٧٩(شود   مینامیده» عمو«رش براد
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ً نکته را نباید از نظر دور داشت که نظرات شیخ اشراق در هیولی و صورت صرفا این

در تبیـین حقـایق مـادی را ای  نظـام ویـژهوی  بلکـه ،جعل یک اصطلاح خاص نیـست
وهری در عـالم مـادی جـسم  تنهـا موجـود جـ،است که بر اساس آنکرده موجود اراده 

و هیـولی هـا   آنپذیرد و محـل بـرای  می حالات و اعراض را به خودۀخواهد بود که هم
چیـزی جـز ، ولی به جز جسم و امتداد جـوهری در عـالم مـادی. برای انواع خواهد بود

  .)٢/٣٨٢: ١٣٨٩پناه،  زدانی( انواع وجود نخواهد داشت ۀاعراض و هیئات به عنوان سازند

  شکیک در حقیقت جسمت. ٣ـ٣
ای   باور به تشکیک در ماهیات اسـت؛ عقیـده،یکی از اعتقادات مخصوص شیخ اشراق

هـای  اسـت کـه یکـی از راهآن یکی از ثمرات این نظـر . که جز وی پیرو دیگری ندارد
البتـه ایـن قـسم از تمـایز در .  تمایز به شدت و ضعف در ذات ماهیات اسـت،تمایز اشیا

  .مبانی خاص شیخ اشراق است برخاسته از ،فلسفه
 از جمله مسائلی که پیروان حکمت مشاء برای اثبـات ،ًطور که قبلا اشاره شد همان

مقادیر جسم همواره از حقیقت جسم خارج بوده : گویند کوشند این است که می میآن 
شـیخ اشـراق ایـن عقیـده را رد نمـوده و در قبـال آن، . آیند  میو از اعراض آن به شمار

 ،پیرو همین باور. ودن مقدار برای جسم و بساطت آن را مطرح و تبیین نموده استب ذاتی
 تمایز اجسام و مقادیر بزرگ و کوچک نیز تبیینی متفاوت از آنچـه تحـت تعـابیری ۀنحو

  .کند  می پیدا،ن مطرح استاییچون تخلخل و تکاثف در نزد مشا
د از مصادیق تشکیک که خو  از تشکیک در ماهیت جسم،شیخ اشراق در این تبیین
  .کند  میدر ماهیت است، استفاده

گوید اجـسام در جـسمیت مـشترک ولـی در  سهروردی پس از رد این سخن که می
 نیز بیان شد که حقیقـت جـسم و مقـدار مـساوق هـم هـستند، ً و قبلااند مقدار مختلف

  :گوید  تبیین اختلاف اجسام بنا بر تشکیک چنین میۀدربار
طلق در برابر مقدار مطلق قرار دارد، جسم خاص در برابر مقدار گونه که جسم م همان

خـاص قــرار دارد و امـا ایــن قــول کـه ایــن مقــدارهای خـاص در کــوچکی و بزرگــی 
در چیـزی جـز مقـدار هـا   آناخـتلافچـون  ؛ندا اند و در خود مقدار مشترک مختلف

 نیـست کـه  زیرا هر گاه مقداری بر مقدار دیگر فزون باشـد، جـایز؛است، باطل است
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َ شود آن فزونی به چیزی جز مقدار است، زیرا اتفاق نبود در مقدار مگر به نفـس گفته ُ
  .)٢/٧۶ :١٣٧٢(مقدار 

را هم در ها   آنو اختلاف ،ها  آن سهروردی حقیقت اجسام را به مقدار،بر این اساس
  :گوید  این اختلاف و تفاوت چنین میۀدربارو داند   میخود مقدار

ّر مقدار مگر به نفس مقدار و از آن جهت یکی اتم و دیگری انقص بود تفاوتی نبود د
ًو این تفاوت عینا به مانند تفاوت بین نور اشد و نور اضعف و گرمـای اشـد و اضـعف 

  .)همان(بود 

تمثیل شیخ به نور شدید و ضعیف، همـان تمثیلـی اسـت کـه ملاصـدرا از آن بـرای 
 ولی در اینجـا شـیخ اشـراق تفـاوت دو ،تشکیک در حقیقت وجود استفاده نموده است

شـود   مـیبر این اساس معلوم. جسم را مانند تفاوت دو نور شدید و ضعیف دانسته است
کـه معتقد است  و داند  میکه سهروردی حقیقت جسم را به مانند حقیقت نور مشکک

توان اشـد و   میتفاوت بین اتم و انقص به صورت تشکیکی است و به جای اتم و انقص
  .ف نیز استعمال کرداضع

  :گوید وی در این باره چنین می
تـر از طـول  گوییم مقـدار طـولی تمـام  می پس در آنجا که. و اشد فرقی نیستّبین اتم

 ولـی ایـن اتـم بـودن بـا ،ً صرفا به خاطر قابلیت اشاره به مقدار بیشتر است،دیگر است
شـدت سـفیدی را شیء دیگـر اسـت کـه آنجا فرقی ندارد که گوییم شیئی سفیدتر از 

الواقع فرقـی  ًتوان صرفا اشاره کرد، ولی فی  نمی زیرا به مقدار بیشتر بودن؛نظر داریمّمد
 ًطـور کـه مـثلا پس همان... طور در مورد مقادیر اجسام  و اشد نیست و همینّبین اتم

توان گفـت کـه ایـن جـسم و   می از آن نور است و اکمل از آن،ّیم این نور اتمیگو می
  .)٢١١ :١٣٧٢شهرزوری، ( از آن جسم و سطح و خط است ّو این خط نیز اتماین سطح 

 و اضـعف ّدر باب حقیقت تشکیکی جسم باید به این مطلب توجه داشـت کـه اتـم
 کمتر مورد توجـه ،بودن اجسام مثل شدت و ضعف نور است که تفاوت میان مراتب آن
بنـابراین در . اه گـردداذهان عامه است، مگر آنکه با ویژگی دیگری مثـل حـرارت همـر

شود از این جهت است   نمیمورد جسم هم اگر به حقیقت تشکیکی مقدار در آن توجه
ً بلکه صـرفا وجـه مـشابهت مورد توجه است،ها   آن کمتر در،که وجه تمامیت و اشدیت
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؛ ٢/٧۶ :١٣٧٢سـهروردی، (گـردد   مـی نه وجه زائد که موجـب تفـاوت،نظر استّ مداجسام
  .)٢١١: ١٣٧٢شهرزوری، 

اختلاف در میان اجسام به هیچ وجه از اقـسام : شود البته در اینجا اشکالی مطرح می
 زیـرا اخـتلاف در مراتـب تـشکیک ؛آیـد اختلاف در مراتـب تـشکیک بـه شـمار نمـی

 در حـالی کـه ،پـذیرد  مـیاختلافی است که بـر اسـاس شـدت و ضـعف شـیء تحقـق
نبوده و عنوان شـدید و ضـعیف اختلاف میان اجسام و مقادیر بر اساس شدت و ضعف 

  باشد؟  نمینیز در مورد اجسام صادق
 عنـوان شـدت و ضـعف ،چه در بین اجسام و مقادیرشود که گر  میبیانچنین پاسخ 

 و انقص در مورد مراتب اجسام و مقادیر صادق بوده و این خود ّصادق نیست، عنوان اتم
ابراهیمـی : ک.ر(شـود   میرفتهکار گه  عناوینی است که در باب مراتب تشکیک بۀاز جمل
 و انقـص اسـت و هـم ّ هم اتـم،رفته در تشکیک کاره  زیرا عناوین ب؛)٢۴۴: ١٣٨۶، دینـانی
  مثـال وقتـی دو خـط کوتـاه و بلنـد را مقایـسهرای بـ، و اضعف و حتی کم و زیـادّاشد
  .به مانند شباهتشان در مقادیر استها   آنبینیم که تفاوت  می،کنیم می

 و جسم خاصـه عبـارت ،ًکه جسم مطلق عینا عبارت از مقدار مطلقحاصل سخن این
هـا و  در مقدار مطلق مـشترک و در انـدازهطور که اجسام  از مقدار خاصه است و همان

 مـشترک و در جـسمیات ْاند، به همان ترتیـب در جـسمیت مطلـق مقادیر خاص مختلف
لبته مـراد سـهروردی از  ا.)٢/٧٧: ١٣٧٢سهروردی، : ک.ر( ١اند مخصوصه مختلف و متفاوت

مقدار مطلق و جسمیت مطلق، به عبارتی مقدار لابشرط است که همین مقـدار لابـشرط 
  .در اجسام، مقداری خاص و معین خواهد بود

                                                                 
ذ إر المقـدار، یقال زاد بغیجوز أن ی المقدار، لا یذا زاد علإنّ المقدار إف «:شراق چنین استبارت شیخ اع. ١

ّیة و لأن أحـدهما أتـم ولاّ بالمقدار؛ فالتفاوت بنفس المقدارإر ی المقادیلا تفاوت ف ّ هـذا و. نقـصالآخـر أّ
ّین النور الأشد والأضعف، والحر الأشد والتفاوت بک  یة ففـیّـ الماهیمـال لـه فـوکیّة بل تمام... الأضعفّّ

ّنه أتم فإ الطول، فكان أعظم من ذلکذا إنّ هذا الطول إذا، فکا هضًیالطول أ ادة یـالز، وتهیّته و مقداریّ طولیّ
الزائد ی قدر ما به المماثلة ولإشارة ن الإکمیهنا ی هّأنبسبب »  الطولیّشدة ف«ّن لم نسم هذا إف. ا طولضًیأ

دون » ةیّّالأتم«الجامع  جعلیا، فًاضیب ّالأشدکن ین الطرفیه التفاوت بینحصر فیه لا نّإا، فًاضیّبخلاف الأتم ب
جـسام نّ الأ وأنّ الجسم المطلق هو المقدار المطلقألام هو کفحاصل ال. ی الأسامیّلا مشاحة فیّة، وّالأشد

ر یص المقـادافترقـت بخـصو و المقـدار المطلـقیجسام فـ الأتکما تشار وکّر الخاصةی المقادیّالخاصة ه
  .»ر المتفاوتةیافترقت بخصوص المقادیّة و الجسمیف تکالمتفاوتة، تشار
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 معتقد است که در برخی از اجسام، مقدار متغیری وجود دارد که عـرض سهروردی
 نفس و حقیقت مقدار  نیست کهامعن است و داخل در حقیقت آن نیست، لکن این بدان

ای دارد کـه  گانـه پس جسم، نفس مقدار ثابت است که امتدادات سـه. هم عرض باشد
: همــان: ک.ر(خوذ اســت أبــر حــسب کــشش جــسم و امتــدادش در جهــات مختلــف مــ

 یکـی مقـدار ؛ سـهروردی قائـل بـه دو نـوع مقـدار اسـت،به عبارتی دیگر. )١۴١ــ٢/١۴٠
دهد و دیگری مقـدار عرضـی کـه   می تشکیلجوهری قائم به ذات که حقیقت جسم را

  .)٢١٠ :١٣٧٢، ؛ شهرزوری٢/٧۵:همان: ک.ر(گانه در جسم است  همان امتدادات سه
 جـز آنکـه بـرای مقـدار ،نیست) اجسام(  خود امری زائد بر برازخْ مقدار،از نظر وی

 .شـود  هر مقداری از مقدار دیگر ممتاز می، آنۀّویژگی و حد خاصی است که به واسط
  صـور ذاتـی بـرازخ،شوند مختلف و گوناگون میها   آنپس چیزهایی که برازخ به سبب

الامتیـاز   کـه مابـهیامـورچنین  پس .بودند  می برازخ در آن یکسانۀ همگرنهباشند و نمی
: ک.ر( غیر برزخ است که سبب این تمایز باشد و آن نور مجـرد اسـت ۀ از ناحی،اند برازخ

  .)١١٠ـ٢/١٠٩: ١٣٧٢، سهروردی
الاتحاد در مصادیق یک مفهوم یکسان باشد، آنگـاه آن  الاختلاف و مابه گاه مابه هر

با یکدیگر مشکک ها   آنو رابطۀشود  می تشکیکی بر آن مصادیق اطلاق ۀمفهوم به نحو
 مـلاک ، به عبارت دیگر.)، حاشیۀ طباطبایی۴٣٢ـ١/۴٣١: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، : ک.ر(است 
 ۀو مایشود الاشتراک ارجاع  الاختلاف به مابه ن است که مابه اصلی تشکیک ایۀو ضابط

اختلاف و اشتراک دو حقیقت مختلف نباشند و هـر جـا کـه ایـن ضـابطه تحقـق یابـد 
 حقیقـت جـسم از نظـر ،با توجه به مطالب فوق. واقعیت تشکیک نیز محقق خواهد بود

رجوع   ـیک تحقق تشکِ اصلی و کلیۀ چرا که ضابط؛سهروردی حقیقتی مشکک است
  . در باب آن وجود داردـ الاشتراک الاختلاف به مابه مابه

ــت ــدار اس ــه مق ــسام ب ــتلاف اج ــه اخ ــت ک ــت اس ــابراین درس ــدار در،بن ــا مق    ام
ست و در درون حقیقـت جـسم  سهروردی، چیزی جـدای از حقیقـت جـسم نیـۀاندیش

) هـا ک آنالاشـترا مابـه(هـا  الامتیاز اجـسام بـه حقیقـت جـوهری و ذاتـی آن است و مابه
  .گردد برمی



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢٠

١٢۴  

   تشکیک در ماهیت جوهریۀ نتیج،تشکیک در جسم. ۴
 بر خلاف ملاصدرا و پیروان حکمت متعالیه که تشکیک را در وجـود و مراتـب هـستی

ــی ــد م ــهروردی و ،)٢/١٨٠: ١٣٧٩؛ ســبزواری، ١/٣۶: ١٩٨١، صــدرالدین شــیرازی: ک.ر( ١دانن  س
 شـرححـاجی سـبزواری در . پیروان حکمـت اشـراق بـه تـشکیک در ماهیـت معتقدنـد

  :گوید  میمنظومهال
  ـةّشراقید الإـوز عنـا یجـًیض                    أةّبالنقص والکمال فی الماهی  

  )٢/١٧٨: ١٣٧٩(  
ًسهروردی بر اساس اثبات تشکیک در ماهیت، امتیاز بین افراد یک ماهیت را لزومـا 

 بـه ،ر است که افراد یک ماهیـت بلکه بر این باو،داند  نمی فصل یا امر عرضیۀبه واسط
  :د از هم متمایز شوندنتوان  مینفس ماهیت نیز
ّفکل کل...  اته فـی الوجـود بمـا ّن یکون الامتیاز بین شخصیأیلزم   لاك واقع بالتشکییّّ

 لـیس الطـول وراء كقصیر ذکرناهما من حیث همـا کـذلة کبعدین طویل وّوراء الماهی
ّالبعدی   .)١/٢٢ :١٣٧٢(ة ُ

 تشکیک در ماهیت این است که ماهیـت بـه واقـع، تمـام مراتـب شـدید و منظور از
طور کلی انوار ه سهروردی حتی هویت نوری موجودات و ب. ضعیف را در خودش دارد

  :استه  آنبه وجود شدت و ضعف درقائل داند و   میپذیر را نیز تشکیک
 ء فـی جـوهر الـشیةّالی نحو ما، بل کمة علی الممانعةّیعنی بها القو  لاةّ الشدّاعلم أنو

ذا کـان الوجـود إو... ّالأحـرطول و فـی اللغـات کـالأة علیـه حـرف المبالغـّالذی یدل
  .)١۵٧ـ١/١۵۶: همان( علی جوهر المعلول ةّما هو لجوهر العلّم إنّا فالتقدًّاعتباری

 نتیجۀ اعتقاد به تشکیک ـ که جسم نیز یکی از این اقسام است ـتشکیک در اقسام جوهر 
 شیخ اشراق اولین کسی اسـت کـه تـشکیک در ،به معنای دقیق کلمه. ت استدر ماهی
البته باید دقت داشت که . را قبل از ملاصدرا بیان کرده است) حرکت در جوهر(جوهر 

 متفاوت و بر اساس مبانی خاص خودشان ،تبیین این دو فیلسوف از این شدت و ضعف
ن به تشکیک در جوهر قائـل است؛ سهروردی بر اساس اصالت ماهیت و تشکیک در آ

                                                                 
  .کند  میدی در حقیقت نور مطرحرخود برگرفته از تشکیکی است که سهرومطلب این . ١
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دهد   می تبیین وجودی از حرکت جوهری ارائه، و ملاصدرا بر اساس اصالت وجودشده
 اگر به ماهیت هم نـسبت داده شـود بـه داند که میًو تشکیک را صرفا در وجود جاری 

  .)١/٣۵: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(تبع وجود خواهد بود 
شراق، منشأ اعتقاد بـه تـشکیک در جـسم در تفکر سهروردی و مکتب اآنکه نتیجه 

وی . در اعتقاد به تشکیک در ماهیت جوهری آن و تشکیک در ماهیـات داردریشه نیز 
باید اعتقـاد بـه شـدت و ضـعف در نیز  مشاء ۀکند که در فلسف  میبه نحو ضمنی مطرح

کـه مفارقـات از قـوام و باورنـد خـود بـر ایـن هـا   آنکـه  چـرا؛جوهر وجود داشته باشـد
ایـن جـواهر تری نسبت به صور منطبعه و جواهر مادی برخوردارند و نیز  هریت کاملجو

 جـواهر ،تـوان در ایـن دیـدگاه  مـی پس چگونـه،ای برای عالم بالاترند سان سایهه بعالم 
  .)١/١٣: ١٣٧٢، سهروردی: ک.ر( مفارق را با جواهر مادی در جوهریت یکسان دانست؟

  گیری هنتیج
 حقیقت تشکیکی جسم و اینکه جسم چیزی جـز مقـدار نیـست، سهروردی با اعتقاد به

رار گرفتـه اسـت و آن ای جدید را در فلسفه مطرح ساخته که کمتر مورد توجـه قـ نظریه
 و دیگر اینکه جسم حقیقتی بسیط اسـت ،نه از عوارض آناست که مقدار عین جسم این

معنا و  و صورت را بین به ترکیب جسم از هیولی اییقول مشاوی . و مرکب از اجزا نیست
  .استمردود دانسته 

وی تنها فیلسوفی است که معتقد به تشکیک در ماهیـت و بـه تبـع آن تـشکیک در 
جوهر است و بر این مبنا، به تشکیک در جسم نیز قائل گشته و به آن تـصریح نمـوده و 

اوت بـا البتـه متفـ  ـبه حرکت در جوهرًحقیقتا  وی ترتیب بدین. به تبیین آن پرداخته است
هـا و   تکامـل انـسان،بـر ایـن اسـاس.  قائـل اسـتـ آنچه در حکمت متعالیه مطرح است

ًمطابق حرکت جوهری و ارتباط آن با تکامل و رشـد ابـدان و اجـسام و ضـمنا  ناشنفوس

  .گیرد  میبه یکدیگر نیز مورد تأیید قرارها   آنتبدیل
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